
شیطنت كلاغ 
و شــناسایی 
چندگیاه خوراكی!

سال 1337، من در روستای »خیرآباد« معلم بودم 
و دوســتم آقای احمدی در روستای دیگری به نام 
»دوغ‌‌آباد«. ما با هم قرار گذاشته بودیم، هفته‌ای یك 
مرتبه نشستی داشته باشیم تا در خصوص روش‌های 
تدریس و آموزش نكات اخلاقی، دینی و بهداشتی و 
كارهای عملی در روستا با دانش‌آموزان كار كنیم. بدین 
منظور و طبق قرار قبلی، یك روز صبح برای رفتن به 
روســتای دوغ‌آباد كمی پنیر محلی و مقداری ماست 
چكیده و با كمی نان محلی در دســتمالی گذاشتم و 
گره زدم و دوچرخه‌ام را برداشتم و عازم دوغ‌آباد شدم. 
چند كیلومتری كه رفتم، بین راه به جویباری رسیدم 
كه آب زلال و روانی داشت و در حاشیة آن گیاهان 
بسیار و همچنین گیاه پونه روییده بود. دستمال نان 

را كناری گذاشتم 
 20 فاصله‌ای  در  و 
متری مشغول چیدن 

پونه شدم.
كمی كه چیدم، ســرم 
را بــالا گرفتــم و به طرف 
دســتمال نگاهی كردم. دیدم 
سه كلاغ بر ســر دستمال نان در 
حال جدال هســتند. بــه طرف آن‌ها 
دویدم. دو تــا از آن‌ها پــرواز كردند و كلاغ 
ســوم دســتمال‌ نان را به منقار گرفت و پرواز كرد. 
دو كلاغ دیگر روی آســمان از چپ و راســت به او 
حملــه می‌كردند و من به امید اینكه شــاید جدال 
هوایی آن‌ها كه گاهی هم چرخشی بود، سبب شود 
كه كلاغ دســتمال را رها كند، روی زمین در مسیر 

آن‌ها می‌دویدم. 
ناگهان كلاغ صاحب دستمال نان، در یك حركت 
عمود پرواز، اســیر شــیرجة كلاغ چهارمی شــد و 
دستمال را رها كرد. دستمال نان رقص‌كنان به طرف 
زمین آمد و داخل جویبار افتاد. آب دســتمال را به 
سرعت می‌برد و من در حاشــیة جویبار می‌دویدم. 
اما جویبار گود بود و علف‌های هرز كنار جویبار مانع 
از رسیدن دست به دســتمال می‌شدند. پیچ ‌و خم 

رودخانه نیز مزید بر علت بود.
چندین بار خم شــدم و كوشــیدم كه دســتمال 
را بگیرم، اما نشــد. در حاشــیة جویبار می دویدم و 

حركات دستمال را نگاه می‌كردم. 
بالاخــره جویبار وارد اســتخر آب بزرگی شــد و 
دســتمال نان درســت در وسط اســتخر روی آب 
می‌چرخید. از گودی اســتخر خبر نداشتم و دستم 
نیز به دستمال نمی‌رسید. در حاشیة استخر ایستاده 
بودم و مشــغول فكر كردن بودم كــه چگونه آن را 
بگیرم كه مرد زارعی با الاغ خود به حاشــیة استخر 
رسید. از الاغ پیاده شد و سلام و احوال‌پرسی كردیم. 
به او خدا قــوت گفتم و جریــان را برایش توضیح 
دادم. گفت كاری ندارد. به آخر استخر رفت و مقدار 
خروجــی آب را زیاد كرد. دســتمال نان را در محل 
خروج آب از استخر گرفت و آن را باز كرد. نان خمیر 
شده بود، اما پنیر و ماست سالم بود. نان‌های خمیر را 
روی سبزه‌ها پهن كرد و گفت قسمت كلاغ‌ها نبوده، 
ســهم پرندگان دیگر است. من خود را معرفی كردم 
كه معلم روســتای خیرآباد هستم. ایشان هم گفت 

من حسنعلی هستم و كارم كشاورزی است.
در حاشیة استخر چند درخت بیدمجنون كهنسال 

علی‌محمد بخشوده
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وجود داشت كه انتهای شــاخه‌های بلند و پریشان 
آن‌ها تا سطح آب استخر رسیده بود. انعكاس تصویر 
درختان بیدمجنــون در آب زلال اســتخر، منظرة 
زیبایی ترسیم كرده بود. من و حسنعلی زیر سایة این 
درختان مشــغول غذا خوردن شدیم. گفتم: »آقای 

حسنعلی كوكوسبزی شما خیلی خوشمزه است!« 
ایشــان با دست اشاره‌ای به گسترة سرسبز دشت و 
دمن كرد و گفت: »ببین برادر، شما شهری‌ها سبزیجات 
را از مغازه می‌خرید، اما بازار خرید سبزیجات ما همین 
مزارع است و تعدادی گیاهان خودرو. شما فردا بعد از 
ظهر كه مدرسه تعطیل شد، به خانة ما بیایید تا این 
گیاهان را به شــما نشان بدهم. آخرین خانه به ‌طرف 

كوهستان نه به‌ طرف دشت ‌خانة ماست. 
ما این گیاهان خوراكی را سینه به سینه و از تجربة 
گذشتگان می‌شناسیم و یاد گرفته‌ایم كه روزی خود 

را از دامن طبیعت به‌دست آوریم.« 
فردا بعد از ظهر به خانة حســنعلی رفتم. با هم به 
مزارع رفتیم و هشــت نوع گیاه خوراكی را چید و به 
من داد و گفت اگر به دامنة كوهســتان هم برویم، 
انواع دیگری را می‌بینیم. تشكر كردم و به خانه آمدم. 
گیاهان را به ردیف روی یك پارچة سفید چیدم و به 
دقت به ریشــه،  ساقه، برگ‌ها، گل و انواع گل آذين 
تك لپه بودن یا دو لپه بودن و سایر اختصاصات آن‌ها 

توجه كردم.
روز بعد خــودم به مزرعه رفتــم و همان گیاهان 
را چیدم. شــب كه به آن‌ها نگاه می‌كردم، به فكرم 
رسید كه این مهارت را به بچه‌های مدرسه یاد بدهم 
تا آن‌ها با شــناخت این گیاهان خوراكی بتوانند به 

اقتصاد خانوادة خود كمك كنند.
از فردای آن روز دانش‌آموزان كلاس‌های مدرسه را 
یكی بعد از دیگری به مزارع اطراف روستا كه پدران 
آن‌ها هم در آنجــا كار می‌كردند، می‌بردم. بچه‌ها با 
علاقة زیاد نــام گیاهان و خصوصیــات آن‌ها را یاد 

می‌گرفتند. 
خــود بچه‌ها هم برخــی از این گیاهــان را با نام 
محلی می‌شناختند. مثلًا به گیاه »شنگ« می‌گفتند 
»ریش‌بزی« و به گیاه دیگری از تیرة گندم می‌گفتند 
»دُم‌ روباهی«. مردم محلی دوســت دارند گیاهان را 
با توجه به شكل یك جانور نام‌گذاری كنند. مثلًا به 
گیاه »گل‌ ماهور«، چون برگ‌های آن شــبیه گوش 

خرگوش است، »خرگوشك« می‌گویند.
گیاهانی كه در روســتا حســنعلی كشاورز به من 

نشان داد، عبارت بودند از: 

سبزی آشك: ایــن گیاه رویش جهانی دارد و در 
روســتا بیشتر در آش رشــته، كوكو و بورانی از آن 

استفاده می‌كنند. 
خرفه: برگ‌های گوشتی این گیاه را اغلب به‌صورت 
بورانی و یا با كشــك و پیاز داغ استفاده می‌كنند كه 
بسیار خوشمزه است.خرفه دارای فسفر، آب و املاح 

و ویتامین‌هاست. 
سَلمه تره: ســطح برگ‌های ایــن گیاه سبز و زیر 
برگ نقره رنگ اســت. برگ را كه لمس می‌كنیم، تر 
به نظر می‌رسد و خنك است. این گیاه مثل اسفناج و 
از همین خانواده است. دارای آهن، ویتامین C و انواع 
دیگری از ویتامین‌هاست. این گیاه رویش جهانی دارد.

بومادران: این گیاه هم خوراكــی و هم دارویی 
است. میكروب‌كش و ضدعفونی‌كننده است. كمی از 
آن در آش‌رشــته، آن را خوشمزه و مطبوع می‌كند. 
همچنین از عصارة این گیاه در كارخانه‌ها اســتفادة 

زیادی از نظر خوراكی و صنعتی می‌كنند. 
پنیرك: این گیاه میوة گردی دارد و در روستا آن 
را به نام »نان« كلاغ می‌شناسند. در روستا بیشتر در 

آش، كوكو و بورانی از آن استفاده می‌كنند. 
پنجه كلاغی یا پاغازك: از این گیاه بیشــتر در 
پلو استفاده می‌كنند و با جمع دیگر گیاهان در كوكو. 
حسنعلی می‌گفت بیشتر خوشمزگی كوكو به‌ خاطر 

پنجه‌كلاغی است. 
ســیریش: این گیاه 10 تا 15 سانتی‌متر بلندی 
دارد و خوراكی اســت. زمانی‌كه گل كرد، ریشة آن 
مصرف صنعتی پیدا می‌كند و غالباً در چســباندن 

اشیا، در كفاشی‌ها و غیره مصرف دارد. 
پیچــك صحرایی: ســاقة آن بر ســطح زمین 
می‌خزند و گل‌هایش قیفی شكل‌اند. با گیاهان دیگر 

استفادة غذایی دارد.
در روستا كه بودم، در سال 1338 دركنكور دانشگاه 

تهران شركت كردم و قبول شدم.
در دانشــگاه تهران اســتادان گیاه‌شناســی ما، 
شادروان دكتر علی زرگری و شادروان دكتر ناصر 
مفتاح بودند كه گیاهــان را هم با نام لاتین و هم 
خواص دارویی آن‌ها در پنج رشتة گیاهان خوراكی، 
دارویــی، زینتی، ســمی و صنعتی بــه ما معرفی 
می‌كردند.اكنون 57 ســال از آن زمان می‌گذرد در 
این مدت مــن با هزاران گونة گیاهی دیگر آشــنا 
شــده‌ام. به‌خاطر این همه نعمت‌های ارزشمند هر 
لحظه باید شــاكر درگاه با عظمت الهی باشیم و از 

یاد او غافل نشویم.
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